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و ضرورتيه رئالينظر سم
 بازنگري در مفاهيم آن

*جواد اطاعت

 ∗∗مسعود رضائي

.باشدمي جواد اطاعت دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي*
مي مسعود رضائي كارشناس ارشد روابط بين ** .باشد الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا

4/12/1389:تاريخ تصويب6/9/89:تاريخ دريافت
.213-241، صص 1390سال سوم، شماره دوم، تابستان فصلنامه روابط خارجي،



ازيعنـيي جهـان

قـاتي بـر تحق

يـينابهنجار ا هـا

ا. ن ي ـراه حـل

شـروانه بـهيپي

را بـا هـاي نابهنجـار

جدي حقا ديـق

ه قـراري دستما

ن و) روهـاي موازنه

سـم تـايه رئالـ

 داشته است؟

منافع ملي

از جنـگ دوم جه الملل بيندر رشته روابطييراگم واقعيپارادا

ب« افـت،ييبرترييگرام آرمانيه بر پاراداك» سالهستيبحران

بس.ن رشته تسلط داشته استي ازارياما در حال حاضر نابهي

.د قـرار داده اسـت ي ـآن را مـورد تهديمفروضات اصل،معماها

نيدر پارادايدگرگون،تيوضع بليم يلكشـ تـوان بـهميهكست

ا. سم پرداختيه رئالياصلاح نظر تـوان نابهنج مـين روشي ـدر

جديفرض اكرد برطرفيات و بهيد بهةنوبن شفكخود منجر

هم.خواهد شد اياز سعين رو بر آن خواهد بود تا باين مقاله

مليآنارش(آنيدادن چهار مفروضه اصل ، موي، قدرت، منافع

و كيكتش اآنهاردكاركدر مفهوم كـن پرسش پاسخ دهديبه

خود رايير توان بازنمايچه اندازه در پرتو تحولات دو دهه اخ

مرئاليسم، قدرت، موازنه نيروها، آنارشي،:هاي كليدي واژه
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 بــراي درك الملــلــين

ر مقـولات اسـت، از

از الملـل بينو روابط

ت بـا امـور روزمـرة

گاه يك تصـميم.يابد

 را تحـت تـأثير قـرار

و متنـوع روابـط جديـد

. بود از علم خواهده

و و مطالعـه  مشـخص

 رويكـردي عـام اسـت،

ي تئوريـك در درون

و سـپس انديشـيدن

و قـوت آن  ضـعف

اي گذرگاه چنـين شـيوه

شـدة نسـخة پيچيـده

و بـراي  ديـروز اسـت

هاييو تئورها انديشه

،و مكاتـب هـاي تئـور

و تئــور و روابــط هــايير مقــولات بــيعلــوم سياســي

، ضـمن آنكـه تـا حـدي شـبيه تأمـل در سـايرهاي آني

و انديشه. استهايي نيز برخوردار ورزي در علم سياست

كر سياسي از بعضـي جهـات اهميت دارد كه نتايج علمي تف

و حتي سرنوشت يامي ارتباطي تنگاتنگآنها مختلف مردم

ر  برآمده از يك روش تفكر سياسي، سرنوشت يك نسل

بر دليلبه همين و حتـي جدهاي تئوريتسلط موجود

كنندگان اين شاخه ناپذير براي تعقيب، ضرورتي اجتنابل

و وضـعيت هـاي سياسـي مشي درك پديـدارها، شـرايط

تنها نيازمند داشتن رويي دگرگوني ساختارهاي سياسي نه

و تعمد با مطالعه دقيق واقعيت هاييمهاي زندگي سياسي

و مقولات، كامل شود .ي از مفاهيم

هـاي بعضـي از شـيوهي از ما آگاهانه يا ناآگاهانه بهبسيار

و اغلب تمايلي به تغيير يا واكاوي نقـاط عادت كرده ايم

و تحولات آن از گذرزيرا بر اين باوريم كه تفسير جهان

بر همين منوال، سياست در هزارة سوم را بايـد.ر است

تر از دي جهان امروز پيچيده. گذشته دانستهاي در دهه

ت وجود احتياج به ابزارهاي دقيقن با مل در اندأتر فكري،

.خالي از فايده نخواهد بودر نيز

، چالش در تئـورزي انديشه شناسي در پهنة ديدگاه روش

مقدمه
تأمــل در

پيچيدگي

ها تفاوت

رو اهم آن

اقشار مخ

ب سياسي

.دهد مي

الملل بين

از سـويي

بيني پيش

بلكه بايد

اي سامانه

بسي

استنتاج

ز. نداريم

تر راحت

سياست

درك آن

تريقديم

د از



ي دستيابي به الگوهـا

در شود گفته مي بحران

 بپذيريم كه چـالش در

، ايـن سـئوال پـيشت

كننـد؟ مـي برخـورد

 چالش پـارادايم جديـد

 كنـار زدن يـك نظريـه

.)1369:85كوهن،

و به مهـم مشخص تـرين

يـا3»جريـان اصـلي«

 گرايـي نشـانن واقـع

بايد با دنيـا كشورها

مختلفـي تقسـيمهاي

نـاقوس مـرگ. است

عمـدة ايـن پـارادايم

در دهـه4»رويكـرد علمـي

ز شد تا پس از آن به

7»نئورئاليسـم«ه نـام

ن بـود كـه پـارادايم

1. Thomas Keohane
2. Realism 
3. Main Stream 
4. Scientific approach
5. Transnationalism
6. Interdependence 
7. Neo- Realism 

و پويايي و با ظهور مي حركت انگيزة تلاش برايآنها شوند

ميتاهايت در چنين شرايطي است كه گف. آيد زه فراهم

اگر بپذ.)317: 1374كاظمي،( شناخت را بايد گرامي داشت

ما هاي جديـد اسـت تئوريزمينة، پيشختلفو مكاتب

و پژوهشگران با شرايط بحرانـيچگونه كه انديشمندان

معتقد است يك نظريه علمي پس از آنكه با چا1كوهن

ميد، اعتبار خودش ، كنـدر ايـن فراينـد. دهد را از دست

كوهن( خواهد بود همزمان با پذيرش نظريه جايگزين آن

طور مشخ در چند دهه گذشته به2»رئاليسم«كه اين دليل

«، آن را الملـل تبـديل شـده اسـت روابط بـينپايدارترين نظريه

مي بين مسلط روابط كـه عنـوان گونه همان. خوانند الملل

الملل، در روابط بين پيروان اين مكتب بر اين باورند كه

شو عاً وجود دارد روبهكه واق .دنرو

ه گرايي از شكل كلاسيك خود تاكنون به شاخهنظريه واقع

و تحولات مختلفي رو ا به همواره نيز با موانع رو گرديده

عهاي بار به صدا درآمده است، اما چالش تاكنون چندين

و مكاتـب مختلفـي ازجملـه ظهور رويكـر«نويسندگان

آغاز 1970در دهه6»وابستگي متقابل«و5»گرايييفرامل«

دهةت قاطعان كه عموماً از آن به 1970ة رئاليسم در اواخر

ينـد مكاتـب منتقـد بـه رئاليسـم ايـنابر.، منجر شـدشود
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ماية حرك

و برداشت

پهنة شنا

هايتئور

ك مي آيد

كوماست
روبه رو

ه هميشه

به

پايدارتري

پارادايم

دهد، مي

كگونه آن

نظر

ه و شده

رئاليسم

مسلط با

1960 ،»

بازگشت

شمي ياد
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روزافزون نظام هايي

تر در اين راسـتا تازه

، وجـود گرايـي واقـع

و بـا  شـرايط محـيط

بـه مبـادرت2»خودانتقـادي

 مفاهيم اصلي رئاليسـم را

و بـا پـذيرش است

 ديگـر انـواع رئاليسـم

د كـه كر را شناسايي

و حساسـيت  اهميـت

، الملـلد بر نظام بـين

و هـا موضـوع، چـالش

ر ويژه بر مفروضـاتي

و نقـد  مورد واكاوي

و خـود مشـتق از ت

آمده است كـه معنـاي

نمونـه برخـيعنـوان

.و قابل مشاهده باشد

1. State - Centric 
2. Self- Criticism 
3. Etymology 
4. Real 
5. Realis 
6. Res 

و پيچيدگ واقع1»محور يگرايي ديگر قادر نيست تحولات

و بنابراين لزوم جايگزيني پاراديمل هاي را توضيح دهد

وانديشـمندان رويكـ با اين وجود،. انتظار نخواهد بود رد

شةت متعدد در نظري و همـراه بـا تغييـر خود را پذيرفتند

خودانتق« به توان انتقادي مكاتب مخالف، براساس شـيوة

حال اين متفكران مفاهيسازماندهي دوبارة خود كردند؛ اما درعين

و .حفظ نمودند خودهاي رئوس ديدگاه سرلوحه

مطرح شدهگوناگوني كه از رئاليسم هاييبندرغم تقسيم

دسيار مهمي كه بين رئاليسم تاريخيبهاي و ، سـاختاري

توان هستة مشتركي از مفروضات در اين مكتب مي دارد،

آنكمها ست رئالي و اه. دارندورابوبيش به نظر به اين مهم،

تةب فكري در تحولات چند ده و ير اين رويكردثأاخير

تـر ايـن مو پژوهش بر آن اسـت تـا ضـمن شـناخت دقيـق

و هايي كه بر واقعي طوربهگرايي از دو دهة پيش تاكنون

و منافع ملي مترتب د راشو مي قدرت، موازنة قوا، آنارشي

.ل قرار دهد

وشناسي رئاليسم آن مفروضات كليدي، پيشينه
گرفته شـده اسـت4»رئال« از كلمه3شناسي لحاظ واژه به

آم6»ريس«اين كلمه نيز از واژة لاتين. باشديم5»رئاليس

و مفاهيم متنوعي را دربر عبه. گيرد مي چيز واقعي است

و ادبي است كه به و رئاليسم هر نوع كار هنري ملموس

مح دولت«

الملل بين

دور از ان

مشكلات

عنايت به

سازمانده

عنوان به

ر به

ها تفاوت

د وجود

همة رئال

اين مكتب

اين پژوه

يدگرگون

چون قد

و تحليل

ش واژه.1
رئاليسم

ر«ريشة

شيء يا

معتقدند



طـورل جهـاني را بـه

درا.د يـن واژه ابتـدا

مزبـور ايـنا از واژة

و اسمي ؛ آنها صوري

و فلسـفه صـوري  گرفت،

در قـرن هجـدهم.د

ليسم يـاآهر مقابل ايد

 از آن يـاد نيـز قـدرت
. لهام گرفتـه اسـتا2

هــاي تـاريخ جنـگ«

را گرايانـه واقـعي اي

 نظر وي مسئله قـدرت

در همـين.)1384:75

، واتـل،ماكياولي،زب

، كاتيليـا افـرادي چـون

مربـوط بـه روابـطي

 مفروضـات آن قابـل درك

رةاي دربا ويژههايي

بينش خاصـيهاي تلق

گيـرد، مـيشناختي قرار

1. Nominalism 
2. Thucydide 
3. A History of the Peloponnesian War
4. Ontological 
5. Epistemological 

ب مي لحاظ فلسفي به دكتريني گفته ا آن اصولشود كه بتوان

و در مورد اشياء عينيت داشـته باشـد و واقعي حس كرد

و منظور آنهـامتدا ميلادي قرن سيزدهم نويسندگان ول شد

و ايده صها بايد به حقيقت عقايد باور داشت، نه به فلسفه

يا فلسفه صوري قرار گرفت1»ناميناليسم«رئاليسم در مقابل

ندهسـت صرفاً اسم يا ذهنيتها بود كه ايدهن باور استوار

و عده اي از نويسندگان آن را در به رئاليسم تغيير يافت

.)36-37: 1383 خاني،عسگر(گرايي قرار دادند

عنوان مكتب انديشه سياست قـد گرايي كه گاه بهنظريه واقع

و انديشه 2توسيديدهاي در شكل كلاسيك آن از افكار

و نويسـندت فكـري غـرب ة، توسـيديد مـورخ يونـاني

هاي شود كه انديشهمي انديشمنداني تلقينخستين از3»ي

ازجمله مسائل مورد نظ.ة سياست جهاني ارائه داده است

84 مشـيرزاده،(المللـي اسـت عنوان اساس رفتار بينت به

هاب، هگل، سنت آگوستينتوان به افرادي چون مي فكري
و در مجموعـه كشـورهاي شـرقي بـه افـر مورگنتا،كار

هـاي در حوزه گرايي واقعنگاه. اشاره كردن دزوشووس

و بصيرت ، جـز بـا شـناخت مفروضهاي حاصـل از آنل

يو تلقها يك نظريه سياسي، مبين گرايشهمثابرئاليسم به

و مجموع5شناسانهو معرفت4شناسانهي هست اين تلةاست

.دهد ميز جهان ارائه

شنايمفروضات رئاليسم كه در قالب مباحث فرانظري هست

Peloponnesian War
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به لحاو

و حقيقي

ميان نويس

ب بود كه

رئايعني

بر ايننيز

اين معنا

گر آرمان

نظر

شود، مي

در سـنت

پلوپونزي

در زمينة

يا عدالت

سنت فك

كا، هيوم
منسيوس

الملل بين

ر. نيست

ه مسائل

ا خاصي

مفر
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و هـاي آن را مسـلم

 آنارشـي، قـدرت، منـافع

ترين رهيافـتي قديم

؛3خوديـاري،2، بقـاء

و اساساً ستيزه جويانه

برخـوردار از هـايت

ـ دولـت. يكـديگر هسـتند

بايـد آنهـا نيروهـاي

ب بديل ايـنية تقريباً

و همچنـين الملـلن

ارچوبهـچ،بينـي جهـان

نخسـت: مبتنـي اسـت

پذيرنـد كـه مـيگرايـان

 بـازيگران غيردولتـي

و يـا پاسـخ گـو هسـتند

هـا روابـط دولـت،ن

هـاي دولـت) 1648(

 سياسـت جهـاني درنظـر

. كننـد مي نظريه خود ياد

و جمعـي مـردم اسـت

يط تا اقتدار را در محـ

1. Statism 
2. Survival 
3. Self help 
4. Mercantilist 
5. Nationalist 

وكه گويي ما موج دارد به جهان چنان ويژگينه وديت آن

م. كنيم مي فرض هـايي چـون آنارش لفهؤاز اين حيث نيز با

قرئاليسم. سروكار داريم....و) نيروها(، موازنه قوا دولت ،

و مرسوم به نظريه دولتالملل بين روابط ،1گرايي، مشهور
، سياست جهاني رابيني منزلة يك جهانبه؛5گرايو مل4

ملـتــ الملل متكي بر دولت روابط بين.داندمي افكنف

و اعمال قـدرت عليـه يكـديگ ت است كه در مقام كسب

خ و موجوديت دارند كـه صمانه در يك جهان خطرناك

و ديگر اشكال منازعة خشونت جاذبة. بار آماده شوند جنگ

بـينةدليل نزديكي آن با عملكرد سياستمداران در عرصـه

ايـن جهـا. است الملل بين آن با فهم متعارف از سياست

فرض مبتد كه بر چندين پيشكنمي اي را ارائه گرايانه واقع

گراي كـه واقـعي؛ درحـال دولت، واحد اصلي تحليـل اسـت

را بـراي امـا جايگـاهين غيردولتي نيز وجود دارنـد،

نسبت به دولت پاسـا آنه كنند، چراكه درنهايت خودي نم

گرايـان به اعتقاد واقع. پذيرندم در برابر اقدام دولت آسيب

و مفهوم الملل بين روابط .بخشدمي را معنا

(انديشمندان پيرو نظريه رئاليسم از زمان عهدنامه وستفالي

عنوان بازيگران اصـلي در سياس را به حق حاكميت مستقل

و در نظري» محورـ دولت«عنوان فرضيه اغلب از آن بهد

جم ارادهمشـروعفهوم بدان معناست كـه دولـت نماينـدة

ت ميت دولت نيز همان چيزي است كه آن را قادر سازد

اشاره دار

قطعي فر

ملي، دو

نظري رو

سوداگرا

و اختلاف

حاكميت

د ملت ها

براي جن

نظريه به

نزديكي

و نظري

اينكه دو

گرا كنش

ن تعريف

كم دست

است كه

اندي

ح داراي

گيرند مي

م فهواين

مشروعيت



در پـي بقـا هـا دولـت

دولـت آنچنـان.شوند

 شدن در يك تحليـل

اقدام يا اخـذ سياسـت

فشـار، هـاي مردم، گروه

، از نظـر آنهـاشـود، امـا

 نيز چنـان اسـت كـه

 گرايـان اجـازه واقـع

، آنچنان كـه ها دولت

، ورزنـد مبـادرت مـي

گرايان به ايـن امـر كـه

گرايان رأي بـهه واقع

 ضـرورتاً موجـب،بقـاء

هـر ترين هدفء مهم

3كيسـينجرگونـه كـه

 نبايد مورد معامله قرار

تا حـد بسـيار هارئاليست

رسـند مي اين نتيجه

 در شـرايط آنارشـيك

 نظـر آنارشي نيز لازم بـه

 حكومـت جهـاني تعريـف

. شـود مـي سازماندهي

1. Cost - benefit 
2. Simplify 
3. Kissinger 

و اسميت،(كار گيرده دوم آنكـه دو.)1383:324بيليس

و منطقي شناخته صورت يك كنشو به شمي گر يكپارچه

مثابه يك واحد منحصر به فرد قادر به درگير كند كه بهي

اقدهاي مقام انتخاب شيوه است، آن زمان كه در1»فايدهـ

مي كه رئاليستدرحالي ملت از مردـ پذيرند كه دولت ها

و نمايندگي شـو مـي بوروكراتيك تشكيلهاي حكومت

گويد، منطقي بودن دولت مي درنهايت با يك صدا سخن

و اين مفروضه بـه. منافع ملي خود است سازي يشينهب بقا

از رهگذر تلقياي صورت قابل ملاحظه كه تحليل را به

م افرادي هستند كه به انتخابآنها و عقلانـي هاي منطقـي

.كنند2سازي

گر نيز دليلي است بر ادعاي واقعها دولتتفاوت در قدرت

شود كهمي مسئله بقاء موجب. خود هستنديدر پي بقا

و اخلاق دهند ميان سي بقـا بـه، نيـاز عبارت ديگربه. است

زيرا بقاءاز اخلاقيات فاصله بگيرند، ها كه رهبران دولت

و نبايد به هيچ قيمتي ناديده انگاشته شـود گ همـان. است

و نب«، است و آخر آن است بقاي يك ملت مسئوليت اول

رئاليس.)Kissinger, 1977: 39(» در معرض خطر قرار گيرد

كنند، بهميي را ترسيمالملل بيناي كه محيط دليل شيوهه

د و  اولويت نخست سران كشورها حفظ بقاي كشـور اسـت

نمالمللن .بقاي كشور مطمئن بودازتواني،

، فهم آنارالملل بينگرايانه از روابطي درك نگرش واقع

تـر يـا حكومـ عنوان فقدان يك اقتـدار عـالي آنارشي به

سهاي حول دولت الملل بيننظام برخوردار از حاكميت
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داخل به

و هستند

مي رفتار

ـهزينه«

د. برآيند

نهادهاي

دولت در

در پي بق

ك مي دهد

آنه گويي

ساز ساده

تفاو

ها دولت

تمايز ميا

شود مي

دولت اس

معتقد اس

گرفته يا

بهزيادي

كه اولويت

بيننظام

براي

.رسد مي

.شود مي
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 حـل اختلافـات يـا

هـايي كـه بـراي پرسش

ه كشورهاي كوچـك

تواننـد مـي غربي، چگونه

گرايـيو مبـدع واقـع

؛نامـدمي آشفتههات

و ازايـن رو قـرار داشـته

 منظور والتـز از حـاكم

هـا دولـت.ي نيسـت

و در ايـن نمـي داننـد

رو ازايـن. وجود نـدارد

يك«در همين ارتباط

ت كـه درنتيجـه ايـن

وجـود اي را بـه جامعـه

تواننـد مـي كننـد، فقـط

-1385:4لينك ليتر،

را الملـل بـين نظـاما

يـا تـوازن هـا توانمنـدي

در روابـط كـهدرحـالي

مراتبـي حال سلسلهن

هاي ايجاد سازمانيان

1. Refree 
2. Keneth Waltz  
3. Chaos 
4. Balance of Powers

نيـز بـراي1»داوري«ت فقـدان حكومـت جهـاني، هـيچ

يكي از پرسرو ازهمين.ي از جنگ وجود نخواهد داشت

مطرح شد آن بود كه ميلادي 1970گرا در دههانديشمندان واقع

شان در برابر كشورهاي ابرقدرت غربي به ناتواني نظامي

.زني كنند چانه

و پردازان برجسته واقع كه يكي از نظريه2ت والتز گرايـي

ي را در مقايسه با نظام داخلي دولتالملل بيننظام،ي است

اي افقي بـا هـم قـرا بازيگران در رابطه اين باور است كه

پس من. ندارند آوري اجرايي الزامهي، پشتوانالملل بين نظام

طلبي ومرج مفهوم عاميانه هرج،يالملل بينو آشفته بر نظام

و قواعد سيستم ي نمالمللـ بـين ملزم به اجراي دستورات

بر قدرتي مركزي براي اجراي احكام صادره وج نظارت

د.)Waltz, 1979: 102( توان آنارشيستي ناميدميرا المللين

آن بوده است الملل بين پايدار در مباحث مدرن در روابط

بـا يكـديگر هـيچ نـوع جاهـا، دولـت]آنارشي[اقتدارگرايي يا

و اگر بخواهند چنين چيزي را به واقعيت نزديك كننـآورند

ل(» تحت تابعيت يك اقتدار مشترك اين كار را انجام دهند

بهها كيد رئاليستأت كه بر آنارشي آنهـا معناي آن نيست

و توانمهـا بر توزيع قابليـت آنها برعكس،. كنند ميفرض

درح. اشـاره دارنـد الملـل بـين عنوان منبع نظم در نظام به

د هيچ اقتدار برتري،ل ، اما درعينولت وجود نداردغير از

ياگرا مراتب، واقع از رهگذر اين سلسله.ت نيز وجود دارد

rs

موازات به

جلوگيري

انديشمند

با توجه

چ و عمل

كنت
ساختاري

ا زيرا بر

قوانين نظ

بودن جو

خود را

سيستم،

بينم نظا

موضوع

اقتدارگر

آورنينم

خود تح

3(.

لذا

ف3آشفته

4نيروها

الملل بين

از قدرت



. دهنـد مـي را توضيح

 كه هيچ نوع دولـت

و بقـاي  تأمين امنيـت

.ل متحد واگذار كنـد

س تهديد كند بايـد در

نظـامي افـزايشة عرصـ

دهـد كـه مـي سـوق

طـور اسـتقلال همـين

 موازنـه قـوا ويژهكـار

 هيچ كشور يا ائتلافي

به ايـن امـر هارئاليست

كنـيم؛ زنـدگي نمـي

كنـيم مي موازنه زندگي

، ايـن هـدف دهـد مـي

درواقع كشور. نيست

 دولـت تهديدكننـده،

و  كشورهايي چون ايران

اتمـي خـود هـاي برنامـه

كننـد تـا بـه مـي تـلاش

بـراي خـود امريكـا

بـريم مـي سـر موازنه به

 تلقـي1آميـز خشـونت

پـردازان دسـته از نظريـه

يعنـي. انديشـند مـي

1. Conflictual 
2. Morgenthau 

و همكاريآنهاو نقشي رالملل هاي بين در حفظ نظم ي

استيآميز ومرجرو خودياري قاعده عمل در نظام هرج

خواهند كه دولت تأ آگاهانه نميها رئاليست. وجود ندارد

مانند سازمان ملليالملل بين به ديگر بازيگران يا نهادهاي

، اگر يك دولت احساسرئاليسم اصل خودياري در نظرية

بههاي باشد تا توانايي در تقويـت عرص مثال عنوان خود را

همين عامل اين دسته از انديشمندان را به موضوع مهمـي

م ه لفهؤن را و و منزلـت اي اساسـي بـراي حفـظ شـأن

ك. نيروها استةاين عامل همانا موازن. كردند مي قلمداد

اي ايجاد كند كه گونه تا تعادل قدرت را بهن خواهد بود

رئا«. مسلط شوند كشورها در وضعيتي قرار نگيرند كه بر بقيه

بهة كه ما در دنيايي كه هم دنبال هژمون باشند، كشورها

به اين موضوع اعتقاد دارند كه ما در يك جهان موآنها،

در مقابل كشور ديگـري قـرار مـكه كشوري مشتش را

و نشانةمنزلة به ن بالا بردن دستانش به هوا تسليم شدنش

و عليـهتهديدشونده در جستجوي راه هايي براي دفاع از خـود

رئ. زند ميه توازن كنند كه كشومي ادعاها اليستبنابراين

بـا دسـت كشـيدن از برنام،به عراق امريكا شمالي به حمله

تـر تـلا بلكه حتي اين كشـورها سـخت، دهند نشان نمي

بازدارندگي اتمي دست يابنـد تـا بتواننـد در مقابلـه بـا قـدرت

ما در يك جهان مو،توان گفتمي درواقع.ت ايجاد كنند

Mearsheimer,(.

خ الملل بينكلاسيك روابط هايرئاليست را بـه ايـن دليـل

و طبع بشر بدبين هستند اين دسـ. كه در ارزيابي ماهيت

هـابز تـا حـد زيـادي بـه شـيوه1ادوارد كارو2مورگنتا
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يالملل بين

ر ازهمين

و جهاني

خود را

مطابق اص

پي آن با

هم. دهد

آها سال

كشورها

چنان نيز

از كشور

معتقدند

برعكس

كزمانيو

ب معمولاً

تهديدشو

دست به

كره شما

ن واكنش

بازدارندگ

ونيتمص

)er, 2008

رئال

كنند مي

مورنظير
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ش كنند، اما هميشـه

هايي كـه مقابل دولت

رايـي، در چهـارچوب

 اسـت كـه در پرتـو

طلبـي دامنـة قـدرت

و ي از ميـان برداشـته

و بـا  متعارضـي تلقـي كـرده

و آمـال المللي، منافع

را بـراي»دسـتورالعمل

دهد كـهمي اي نشان

همـين. شـده اسـت

 رويكردهـاي ديگـر در تبيـين

را بـه، رئاليسـم ضـرورت

 اصولاً نظريه رئاليسـم در

2»عينـي« انطبـاق بـا امـر

ببينـد تـا» بـودن« را

 رويكـردي انتقـادي

كسب قـدرت، حفـظ

بنـابراين. اسـتالمللـي

 سـطح قـدرت خـود در

ملـي را هـاي دولـت

1. E.H. Carr 
2. Fact 

و صلح تلاهاكه برخي دولت ممكن است براي دوستي

مكنه تجاوز از خود محافظت و خود را براي دفاع در ند

رايگ در نگـاه واقـع. نـدكنجويانه دارند، آمـاده انگيزة صلح

ملي، سازه كاري طراحي شـدهـ تمام واحدهاي سياسي

ل طبيعي بشر به منازعه را كم كند يا اينكه تا حـدي از

و جنـگ را بـهو نه اينكه پديـدة سـتيزه طـوركلي جـويي

ر جهان را متشكل از منافع متعارضـيعبارت ديگبه.ن كند

ا ها، بر اين تصورند كه در سطح بين به دولت»شخصيت

. همچون افراد در جامعة داخلي در تعارضند

دس«درمجموع اين واقعيت كه رئاليسم چيـزي ماننـد يـك

كند، تا اندازهمي محيط خصمانه پيشنهاد منافع دولت در

ة سياست جهان به سنت اصلي تبـديل مكتب در مطالع

كنـد كـه چـرا رويكردهـ مير تشريح اين امر به ما كمك

و مفروضاتهاي بهخود دليل ضـرو نظرية خويش، بايد

و فراتر از آن حركت كنند از. بكشند كه اصو اين نظر لذا

را در انطبـ» بـاور صـادق موجـه« كـلان خـود، شـناخت

و موجوديـت مييافتني و مايل است جهـان آنهـاي داند

با ضات پايه در اين نظريهتن به مفرو، لزوم پرداخ» شدن

.شودمي كنوني بيش از گذشته روشنةآن با دورق

قدرت

كيتلاش برا،الملل سياست بينةك بازيگران عرص مشتر

و پرست منظوربهش قدرتيو نما الملل بـينژيكسب اعتبار

ش سـطيدرحال افـزا پيوستهديبايگرين بازيچن است كه

چون هـدف بنيـاديها رئاليست. گران باشدير بازيا سا

ك درحالي

بايد عليه

كمتر انگ

واقعيت

آن، تمايل

و بكاهد

كن ريشه

ش«استناد

كشورها

درم

افزايش

چرا اين

عامل در

ه ديدگاه

چالش بك

مفهوم كـ

يافت دست

درحال«

و انطباق

قدر.1-1

م مخرج

و قدرت

طبيعي اس

رقابت با



در هـا علاقـة دولـت

پـردازانن نظريـه ايـ

و و غيرنظـامي دارد

بـهي بـراي رسـيدن

ةت دولـت را بـر پايـ

وت ، جزئـي از ذات

در.و روزمـره اسـت

امـا ترديدي نيسـت،

،ي مهم استالملل بين

 در يـك دهـه اخيـر،

روابـط رئاليسـتي در

و ولاديميـر پـوتين

33و 22 در جنـگ

ااوبامــا بتــداي دوران در

 سـه روش مزبـور از

يي مذكور، هدف نهـا

 پـي آن اسـت كـه بـه

ايـن امـر. دوبـاره بخشـد

 نمـود 2007 در سال

ناپـذيري خـود درت

هـاي آسـيب پس از

 همگـي در پـي احيـاي

امـا هركـدام بعـدي از

 واقـع شـده اسـت؟

كشانده شدن آن كشور بـه

 افـزايش داده باشـد،

و ماندگاري و همچنين با توجه به ميي از خويش دانند

تهاي هدف .اي دارند كيد ويژهأبنيادي متضاد، بر قدرت

انـد كـه دو وجـه نظـامي اي چندبعـدي دانسـته را پديده

و كميه ميدررا اي از عوامل كيفي ابـزار بنيـادي. گيرد بر

ر. نيروي نظامي كشورهاست هـا قـدرت ئاليستبنابراين

رد نظاميهايي ميهشان كـارگيري قـدرت بـه. كننـد بندي

و الملل است پايدار روابط بين و اين امري بديهي، واضح

ب يالملل بينكارگيري قدرت براي مديريت تعاملاته اصل

و در درك تفاوت، عبرت جالب بوها آموز جزئيات روابط

و. كارگيري قدرت استهبهايو روش در زمان فعلـي

نمونه شاهد سه روش استفاده از قدرت بـا رويكـردي

از،هستيمل كارگيري عنصر انرژي توسطهب:كه عبارتند

ازةدر روسيه، استفاد قـدرت نظـامي گستردة اسـرائيل

اوبامافــزاري قــدرت توسـط نـرم هــاي تكيـه بــر جنبـه
و نقـاط افتـراق.جمهوري امريكا اما واقعاً مرز مشـترك

م الملل بينكارگيري قدرت در روابط كدام است؟ در سه مورد

روسيه در پـ. رفته است سياستمداران، بازيابي اقتدار ازدست

از فروپاشي شوروي حيـاتي دوبـا پس آشفته اين كشور

از سخنراني معروف پوتين در اجلاس امنيتي مونيخس

و نيز اسرائيل احيـاي افسـانه شكسـتدر پي ايجاد ترس

و احياء قدرت جهاني و اوباما در پي اصطلاح امريكاخاورميانه

لذا همگ. كاران است ساله حاكميت نومحافظه هشت وراند

امـ. هستندي الملل بينة اقتدار نظام سياسي خود در عرص

و كثيرالاضلاع پرلا به يه .اند فتهكارگر قدرت را

م مفيدها در اين زمينهها لفه قدرت از نگاه رئاليستؤ آيا

كشاند موجبِ امريكاگذشته حس برتري جهاني درهاي

و بدون اينكه امنيت آن نواحي را و افغانستان شده  عراق

جي
خار

ط
واب
هر

نام
صل

ف
�

وم
س
ال
س

�
وم

هد
مار

ش
�

ان
ست

تاب
13

90

224

پاسداري

پيگيري

ر قدرت

مجموعه

اهداف،

توانمندي

ساختار

مورد اص

آنچه جا

ها شيوه

عنوان به

الملل بين

مدودف
وروزه ،

ج رياست

كارگيرهب

همه سيا

آ اوضاع

پسويژه به

.يابد مي

خاورميان

د فراوان

و اعتبار

پزواي اي

اما

ه در سال

ع باتلاق
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ن قدرت براي مقابلـه

ظ برتري در قـدرت

. باشـد مي مخرب نيز

و  بنيادهـاي اقتصـادي

و به ينيسـوي پـاگيرد

د ناشي از ارجـاع آن

عنـوان عنصـردولت به

و» مثابـه قـدرت بـه

كه مي كنوني نشان دهد

يني نتيجـة مقاومـت از پـا

، زيـرهـاي اجتمـاعي

كـه بـه هـا گفتمـان خـرده

مـدرن، آن را ازپسـت

ت اساسـي بـه مكتـب

از ديگـر. بـوده اسـت

ك با مسئله قدرت در

چ ارچوب آن هـه در

تـوازن. وجـود دارد

معنــاي بــههــا دولــت

تـوازن زننـدة بـرهم

المللـي سيسـتم بـين

 كليـدي در مباحـث

و اين درحقيقت نشانگر كافي نبودن م را شدت بخشيده

و مديريت بحران رو استراتژي حفظ ازاين. هاست معضلات

و ظهور روبههاي، بلكه در قبال قدرتأثير استت بي كافي

و تمام بر قدرت نظـامي، توانـد كشـورها را از بني مـي تام

.(Schmidt, 2007: 49)ي نيز دور كند

گيرمي بر اين باورند كه قدرت از بالا سرچشمههارئاليست

عنوان كانون قدرت شايدبه» دولت«مطرح كردن. شودمي

ت)1(ب قدرت در آلمان بأو نيز و پيروان آن دوركيد هگل

. در فرايند تكامل اجتماع بشر بوده باشد

آن سيستم بسته،اين نگرشنتيجة دولـت«اي بـود كـه در

اما تحولات در دوران كنو.شدمي تعريف» مثابه دولت به

صـورت نتيجـ ها، از بالا بـه قدرت برخلاف اعتقاد رئاليست

و منتش)2(. كرده است و بدنـهر در هيئتقدرت متكثر ه ها

و گـروه و در هـاي نهادها و خـردهـا گفتمـان مختلـف

پسهايانسدادشكني قدرت سنتي دولت انجاميده براساس نظريه

انتقاداتاز يكي، مجموعدر.و مركزيت ساقط كرده است

مفهـوم قـدرت بـ بـارة پردازي در، عدم توسعه در نظريه

و در ارتباط نزديك كه در همين راستا قابل بررسي است

.است) نيروها(شود بحث موازنه قوا مي رئاليسم مطرح

موازنه نيروها

منزلة يك وضع، ناظر بـه شـرايطي اسـت كـه به)3(نيروها

قـدرتاي از چگـونگي توزيـع كننـدهرضايتمندي كمابيش قانع

د گرايــي، در مفهــوم سياســت در رويكــرد واقــع گــذاري

هـاي در برابـر سياسـت بـازيگرانسازماندهي ائتلافي متوازن از

اين الگو در چهـارچوب نظـام فراگيـري كـه آن را.ت

وهـاي يكـي از پرسـش. گيـردخوانند صورت مـي اساسـي

تروريسم

با اين مع

تنها كا نه

تمركز تا

اجتماعي

رئال

م سرازير

به مكتب

د متعالي

نتيج

درتق«

آثار قدر

ظهور كر

 ها، بدنه

انسدادش

و استعلا

،رئاليسم

ك مباحثي

نظرية رئ

موا.2-1

ني موازنه

رضايتمند

نيروهــا

سازمانده

نيروهاست

خوانن مي



دهد؟ حاميـان تعريـف

جديـد موازنـه در دوران

ي ابزارهاي راهبـرده

كنـدمي را تحريكها

، موازنه را در امريكا

از سـو سـخت از يـك

 سـو، از ظهـور هژمـون

ل تـرس از شكسـت

 بـه ايـن موضـوع پـي

 موازنه را فـراهم آورده

دار طـرف هـاي دولت

هـايي، دولتدارندگرايانه

گيرنـد، معتقـد مـير

از.شـود ايـن شـكل

از» موازنـه نـرم« مثـال

كنـد تـا از اقـدامات

)4(. سازد

مـاكس ديگـري ماننـد
 زيـادي مناسـب بـراي

آنهـا.شود مير ايجاد

دوقطبـي جنـگ سـرد

 دريـايي،(د كـر مي ايفا

ي پايـان جنـگ سـرد

و مـيو قطـب  داننـد

 پرداخت هزينة سـنگين

1. Soft Balancing 
2. Max Beloff 

دهمي چه چيزي موازنه را تشكيل اساساًدانشگاهي اين است كه

جديهاي داران وجود شكلو طرف]ها رئاليست[ موازنه

كهنخست اين. نظر دارند جنگ سرد، در دو مسئله اختلاف

و دوم اينكه چه انگيزه ه هايي دولت تشكيل موازنه چيست

حاميان برتري ايالات متحده. ضدهژمونيك شوندة موازن

عبـارت ديگـر موازنـه سـبه.كنندمي افزاري تعريف سخت

و تشكيل ائتلاف و از ديگـر سـو مـي بهرهها نظامي گيـرد

دليلبهها كنند دولتمي اين گروه ادعا.دكن مي جلوگيري

ما بـكه زماني. دهند ميه عليه يك هژمون موازنه تشكيل

موجبات ظهور اشكال جديدي از مو،قطبي بودن كه تك

د. ايم از موازنه را به چالش كشيده تعريف سنتي برخلاف

گرايانهسخت كه عموماً سعي در تعقيب رويكردهاي واقع

كـار را بـه ــ1»موازنه نرم«ازجملهـ اشكال جديد موازنه

ش مـي تهديد وجوديوجود آمدن يك كه هژمون باعث به

ي مثـبـرا. گيرنـد مـيز ابزارهاي غيرنظامي قدرت بهـره

و حقوق الملل بين، نهادهايي مـي اسـتفاده الملـل بيني

ك امريكاك وجلوگيري س ند يا اين اقدامات را غيرمشروع

رعلاوه و نئورئاليسـت ديگهاي ئاليستبر كلاسـيك، والتـز

و تـا حـد زينيز توازن قوا را يك وضعيت دائمـي ، لازم

مي بين خطر،كه وجود نداشته باشد دانند كه زماني الملل

دو همان سيستم توازن قواي، بودند كه پايدارترين سيستم

و سلاح هسته اي، نقش اساسي را ايفه در آن بازدارندگي

پردازان علت اصـلي دسته از نظريه رو اين ازهمين.)1009

و غرب را در تقسيم تازك ة قـدرت ميـان دوهاي شرق

توان پرد ميلادي 1980د اتحاد جماهير شوروي در دهه
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م تا وارد
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است كه

ريمب مي

، تعاست

سةموازن

نيز كه اش
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ا موازنه،

ديپلماسي
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است كه

1387 :9

ميان بلوك

گويند مي
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 قطـب رقيـب كاسـته

و پايان جنـگرو وي

 چـه زمـاني احتمـال

و حتي چين، روسيه

نگرنـد، مي غيرتهديدآميز

را الملـل بـين سياسـت

آوري بـراي الزامهاي

حتـي اگـر؛انـدداشـته

تـوان مير اين ارتباط

ةي كـه حـامي نظريـ

قطبي تنهـا دوران گـذار

انـد؟ گـزاره اصـليه

كـه ــ)5(تـدافعيي

ديگـر بـا هـاي دولـت

ب هژموني شكسـت

 پايـان جنـگ سـرد،

 الملـل بـين سـطح نظـام

تـوان مي همين زمينه

و در ارزيـابي دقيـق

بـه سـخني.خوردنـد

 دومـي بـا فشـارهايي

و از  سـوي پـذيرفت

ي نكردند كـه عمـلاً

ي درگيـر مشـكلات

محـدود امريكـا برابر

 موازنـه در برابـر هژمـون

و ازهمين ق موازنه نيروها را نداشت رو از قدرتش در برابر

.)53: 1386شهابي،

س شود كه آيا از زمان سقوط شومي ال مطرحؤ اينجا اين

و اصولاً تـا؟اند يل موازنه دادهتشك نيز ديگريهاي دولت

ـديگري هاي دوام بياورد؟ در اينكه دولت امريكا هژموني

را غيرت امريكاييجو برتريـ مجموعه كشورهاي غربي

تك.يد كرد مهم سيهاييي، پوياقطبي بودن ضمن اينكه

ه ديگر همواره انگيزههاي عبارتي قدرتن نكرده است؛ به

داش امريكـا خواهانـة فـزون هاي موازنه در برابر توانمندي

ازجمله انتقاداتي كه در. نباشدآنها تهديد وجودي براي

هايي كه چرا رئاليستاست اين كردواردها رئاليست مجموعة

قطبي بيني اينكه دوران تك قواي كنت والتز هستند، در پيش

و اشتباه شـد و چندقطبي است، دچار خطا  ميان دو قطبي

و طرفهايت هـا رئاليسـت دار نظريه موازنه قواي والتـز

اين است كه چون دوـ تهديد نيز اعتقاد دارندة به موازن

 براي تشكيل موازنه مخالف هستند، پس تلاش براي كسب

بيني كردند كه پس از پيشها به همين دليل، رئاليست.د

سرعت باعث توزيع قـدرت در سـطبه امريكا سخت عليه

در. شكل چندقطبي بازگردد شد تا اين سيستم دوباره به

آنها نخست اينكه: بيني نادرست ارائه كرد پيشبراي اين

خقطبـي شكسـت در جهان تـك» امريكادوگانگي قدرت

دهـاي نتوانستند تشخيص بدهند قدرتآنها بـزرگ لايـه

پ امريكـا هژمـوني سو خواهند بود كه از يك را خواهنـد

بيني پيشآنها دوم آنكه. عليه آن موازنه تشكيل خواهند داد

نوعيبهـروسيه، چين، آلمان، ژاپنـكن نيروهاي موازنه مم

و اين امر توانايي بآنها هستند را براي تشكيل موازنه در

درك نكردند كه تشكيل موازنها سوم اينكه رئاليست.ت

حفظ مو

شه(شد

در

سرد دول

دارد هژم

در خود

يبايد ترد

دگرگون

م تشكيل

،هژمون

به مجمو

موازنه قو

كوتاه ميا

رئاليست

نوعي به

تلاش بر

خورد مي

س موازنه

ش خواهد

برييلدلا

دو«كامل

آنه ديگر،

روهروب

ديگر، عل

تمام نيرو

ه داخلي

كرده است



 درمجمـوع.اهـد بـود

تيـك فروپاشـيي ژئوپل

 از تعريـف موسـع از

آن تكي قطبي شدن

 نامتناسب با موقعيـت

ت مخالفـت بـا آن از

 براسـاس مقاومـت در

شـود قلمـداد ناميـده مـي

 بخواهـد موازنـه قـوا را

گـران در برابـر آنش

ق در برابـر امريكـا اتفـا

رو ازايـن. كشورهاسـت

كه مورد تأكيـدـت

ماننـدـي غيرنظـامي

عليه ايـالاتـ ديگر

منظور ما نيز مؤيـد ايـن

ي متفـاوت، هرچنـد

و ايـن  حـادث نشـده

(Fettweis, 2006در ايـن

هـا كه از برخي جنبـه

بازدارنـدگي.ت از آن

 برداشتن احتمال جنـگ

 كنتـرل يـك جنـگ

. كمكـي نخواهـد كـرد

اي ميـان دوابطـة سـاده

ـ كه نمونة بـارز  كند

اه، دشوارتر از مقابله با يك هژمـون درحـال ظهـور خو

ژهـا داران والتـز يـا نئورئاليسـت طرف گفت كه پيامـد

.كم گرفتند شوروي سابق را دست

ا انداز رئاليستي مي چشم توان حمله به عـراق را نمـودي

المللي يعني دولت امريكا، متناسب با شرايط جديد نظام بين

و يا آن را با توجه به محدوديت ند هاي قدرت، تعريفي

و درنتيجه غيرعقلاني دانست صـورت، علـت در ايـن. كشور

تـوان بر برخي از كشورهاي اروپايي همچون فرانسه را مي

و اق دام به آنچه موازنه قدرت نرم ناميـد تغيير موازنه قدرت

بنابراين در شرايطي كه يك قدرت بزرگ مانند امريكـا بخو

و بالاتر از آن براي هميشه برهم بزنـد، سـاير كـنش  جدي

و حتي آماده جنگ ميه موازنه مي اما اين اتفـ. شوند زنند

و ساير كش  دليل آن نيز فاصلة زياد قدرت نظامي امريكا

و حركت از موازنه قدرت سخت بيست ويكم شاهد تحول

بهـها استت شكلي كه از ابزارهاي به موازنة قدرت نرم،

س و نهادهاي حقوقي بين كه در د ازمان ملل متحد المللي

و خواهيم بودا يك ابرقدرت استفاده مي منظو. شود بوده

كند اما با ابزاري است كه موازنه قدرت همچنان عمل مي

ح موازنه برخي بر اين باورند كه در مورد مذكور، عملاً اي

ـ از نظر فكري تهـي اسـت :06. موازنه قدرت نرم 687)

ك توان به بازدارندگي هسته مي اي متقابل نيز اشاره داشت

و از جهـاتي ديگـر متفـاوت  خاصي از موازنة قدرت است

و ناخودآگاه نيز به از ميان برد  متقابل گرچه تداوم دارد

كند، ولي براي حل مسـئلة محدودسـازي يـا كمك مي

و هـيچ كم هيچ به وجه امري مثبت تلقـي نخواهـد شـد

ر بحث موازنة قدرت از اين منظر كـه مـي ابطـتوانـد در

اي ميان سه يا چند قدرت عينيت پيداا در رابطة پيچيده
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بازمانده،

توان مي

ناگهاني

چ از

منافع دو

تلقي كر

اين كشو

سوي بر

برابر تغيي

بنابر. كرد

ج به طور

دست به

و نيفتاد

ب در قرن

رئاليست

اقداماتي

متحده يا

واقعيت

هنوز برخ

ـ مفهوم

م ارتباط

مورد خا

اي هسته

اي هسته

اي هسته

بنابراين

قدرت يا
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ـ  جنگ سـرد اسـت

 شكست بازدارندگي چـه

ه نيروهـا بـه تقسـيم

و بلعيـده ك ابرقدرت

شـهابي،(؟»شـود مي

نهند ايـن اسـت كـه

بـزرگ هـاي قـدرت

 ايجاد توازن عليه اين

اد بزرگ بـراي ايجـي

و از ايـن  تحريك كند

(Glaser,1995.دو با ذكر

كـه تـاريخ نظـامت اين

كـه بـا رقيب، زمـاني

و مـي تعويـق اندازنـد

چـه دوم آنكه اگر)6(.

 احتمـال بيشـتري وجـود

 دهـد تـا يـك نظـام

.دهد مي

. شـود مـي مربوطالملل

، يعنـي فاقـد مرجـع

در ايـن شـرايط. اسـت

1. Hedley Bull 
2. Anarchy 

و شوروي در دوران بازدارندگي هسته اي متقابل ميان امريكا

در صورت شكس«گويي به اين سؤال كه ناتواني از پاسخ

.چند سال اخير مورد انتقاد قرار گرفته استدر» كرد؟

كهنآ آيا سيستم موازنه«كند،مي اشاره1هدلي بولگونه

و از تبديل شدن جهان به يك مي در ميان كشورها انجامد

 كشورهاي ضعيف از سوي كشورهاي نيرومند جلوگيري

53(

مياستدلالي كه انديشمندان كنوني رئاليست بر آن انگشت

و امريكا لذا نظر به اينكه به چالش كشيده نخواهد شد،

اامريكا بيشتر نگران رقابت با يكديگر هستند تا دغدغة ،

هاي بر اين، تلاش قدرت افزون.شود مي شكست مواجه

را تحآنها، ممكن است همسايگانر برابر هژموني امريكا

95 اين توازن سست شودهاي رود كه پايه مي گمان :68)

نخسـت؛دهيم مي در رد قضيه فوق به اين بحث خاتمه

بزرگهاي حاكي از آن است كه قدرت 1945تا سالل

خود را به تعهاي شوند، خصومت مي براي هژموني مواجه

و شكست هژمون اتحادهاي موقتي تشكيل .دهند مي مقابله

ثير بگذارد، امـا احتمأت امريكاتواند بر برتريمي ايمنطقه

ت ثيرگـذاري در يـك نظـام چنـدقطبي آينـده رويأ اين

به.ي روشني نشان اندكي تأمل در جنگ سرد اين نكته را

2آنارشي

المل بينرئاليسم به سرشت روابط هاي ترين مفروضه مهم

آنارشيك است، الملل بينبر اين باورند كه نظام ها رئاليست

و اين وجه تمايز آن بـا جامعـه داخلـي اسـ  مركزي است

آن بازدار

به لحاظ

بايد كرد

اما

د قدرت

شدن كش

1386:3

است

هژموني

ب اوراسيا

كشور با

توازن در

اين نظر

استدلال

الملل بين

تلاش بر

براي مقا

من موازنة

دارد كه

قطبي تك

آنا.3-1

يكي از

همة رئال

اقتدار مر



و جنـگ بـه يـك يابـد

و انسـان،« خـود دولـت

 تعبيـر خـود او سـه

خـاص بـا هـاي دولـت

آنارشـيك ويژگـي پايـة

 جهاني را تصوير سوم

 داخلـي بـراي والتـز

 معناسـت كـه محـيط

 امنيت اعضا را تـأمين

 زمـاني كـه آنارشـي

.(Waltz, 1979 :126)د

و اينكـه رغـم بـهت

ي ببرنـد، امـا عوايـد

گرايان تهاجمي چون،

، آنارشي وضـعيتي3ن

 همـواره هـاو دولـت

زيرا فرض بـر. شوند

شـود مـي كـه باعـث

.د به نمايش بگذارند

است؛ يعني امنيـت»

 تنهـا بـه ايجـاد موازنـة

. نشان ندهند

در ميادرب سـازد كـه

كننـد نيازهـاي مـيي

1. F.Zakaria 
2. W.Wohlforth 
3. T.Christensen 

يابـمي مشروعيتهاك است كه توسل به زور ميان دولت

ميالملمهم نظام بين ز نيـز در اثـر خـوتوال.شودل تبديل

مالملل اي توضيح جنگ در روابط بين بر لفه يا بـهؤ، سه

طلبـي دول جنـگو دهد كه شامل سرشت انسان مي ارائه

و درنهايت جنگ را بـر پايـاست خاص سياسي هايايدئولوژي

چ. كندمي تبيين المللن جهبه اعتقاد وي ارچوب سياست

دهنـده در جوامـع اصـل سـازمان سـويياز. كنـد مـي

و در نظام م. آنارشـي اسـت الملـل بينمراتبي ايـن بـدان

و چون دولتيل ا محيط خودياري است وجود ندارد كه

پس تـا. تكيه بر خود براي تأمين امنيت امري حياتي است

ايجاد نخواهد شـد الملل بيندهنده است، تحولي در نظام

امكان همكاري بسـيار محـدود اسـت الملل بين آنارشيك

و همگرايـي سـود اقتصـادي ممكن اسـت از همكـاري

گ از ديد واقع. گيرندمي الشعاع منافع سياسي قراري تحت

تامس كريستيانسنو2ويليام وولفورت1فريد زكريا،ميرشايمر
وشـود كـه در آن امنيـت امـري كميـا مي تلقي ب اسـت

شيكوشند با به حداكثر رساندن امتيازات نسبي خود به آن نا ل

كاي انـدازهبه الملل بينت كه فشارهاي نظام قـوي اسـت

از خورفتار مشابهي هستند،هايي كه در وضعيت مشابهي

خيم خوش«ي عموماًالملل بينگرايان تدافعي، آنارشي واقع

مي. ناياب نيست شود كه كشورها تنه اين برداشت باعث

و رفتار خشونت آميزي از خود نشبازدارندگي تهديد بسنده كنند

بهة اين نگرشمجموع امتب ذهنها، اين مفهوم ساختاري را

سـعيــ خودياريـ با اقدامات فرديهاط ناامن، دولت
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آنارشيك

م ويژگي

،»جنگ

ا تصوير

ايدئولوژ

بيننظام

توصيف

مر سلسله

الملل بين

كند، تكي

د سازمان

در نظام

ها ولتد

اقتصادي

ميرشايمر
هابزي تل

كوشن مي

اين است

ها دولت

اما در وا

چندان نا

بازدارندگ

مج

اين محيط
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از آن1جـان هرتـز

 خوديـاري ماننـد نظـام

 افزايش آمادگي نظـامي

و  همديگر همواره شـك

ل بـروز كنـد، محـيط

 گرايانعز ديد نوواقا

و همچون گذشته،  نشده

 شـرايط نـامطمئن نظـام

 دسـتيابي بـه قـدرت

 شـرايطي كشـورها را

 موضـوع تضـمين امنيـت

و سـاختار اثري ثابت

(Buzan and Others

هـا آنچنان كه رئاليسـت

ي چيـزي نيسـت كـه

و ثابت، امـري مفـ روض

و از نظـر ب مكتـ«ح

 تعاملات خود آن را بر

ت بـا خاتمـة جنـگ

. بيشـتر آشـكار شـد

در دارد كـه ايـن مـا

آيـا ايـن سـاختار.م

و يـاي موجـب آورد

1. John Hertz 
2. Security Dilemma
3. Constructivist 

اين انديشه همان چيزي اسـت كـه. خود را برطرف كنند

بر اين اساس، در محيط خو. كندمي ياد2»معماي امنيت«

دربارة افز»حل عدم قطعيت غيرقابل«با يك هاي، دولت

رو كشورها نسبت به همد ازهمين. رو خواهند بود روبه

به زماني. خواهند داشت و ترديدها صورت متقابل كه شك

.)578: 1383بيليس،(گيردمي حالت آنارشيك به خودل

د سيستم جهاني با پايان گرفتن جنگ سرد دگرگون نشد

كشـورها در شـر. افكـن اسـت بر سيستم جهـاني سـايه

و در تلاش بـرايل ، مانند گذشته در رقابت با يكديگر

ش. دفـاعي خـويش هسـتند بهينه كـردن سيسـتم چنـين

و موضـ مـي انتها با يكـديگر سـوق يك رقابت بي دهـد

اث،بنابراين ساختار ثابت. رودمي اي از ابهام فرو در حاله

d. گذارد ها مي اثري متغير بر رفتار دولت Others, 1993: 114)

شود كه مفروضه آنارشي آنچ اينجا اين پرسش مطرح مي

پندارند، ساختار موجد آن خواهد بود يا فرآيند؟

اجتمـاعيهـاي مانند ساير پديده الملل بينآنارشي در نظام

اي ثابت وجود آمده باشد كه بتوان آن را قضيه طبيعي به

طور صـريح به3»انگاران سازه«از نظر.دكرشده تصورتعيين

كمبه»ي هستند كه در تعها، اين دولتوبيش ضمني طور

درحقيقـت.)219: 1387 مشيرزاده،(دهند ميو به آن معنا

افروپاشي نظام دوقطبي در، مقابل سـاختار هميت فرايند

انديشيم، بستگي بـهمي چگونهها رفتار دولت در مورد

ي چه تصوري در ذهن داريـمالملل بينزدگي ماهيت آشوب

مـي وجودبهها هايي را نسبت به رفتار دولته محدوديت

a

خ امنيتي

عنوان به

يالملل بين

كشورها

خ ترديد

الملل بين

، بنيادنيز

آشفتگي

الملل بين

و بيشتر

سمت به

كشورها

متغير اثر

در

پندارن مي

آنار

شكلي به

تع ازپيش

انگليسي

و ساخته

و فسرد

اينكه ما

مورد ماه

است كه



 فضايي است كـه در آن

 شـان صـورت روزمـره

 بپـذيريم كـه مـا در يـك

و منـافع هـا هويـت

تواننـد خوديـاري نمـي

در. آينـدشـمار درواقـع

كـه تعـاملات شـوند

اختارسـ، اين بررسـي

يكـديگر هـاد دولت

 شدن در تفاسير خويش

بـر انتظـارات مبتنـي

ن چيـزي اسـت كـه

ق صـرفاً نـوعي توافـ

جنگ سرد نيـز هايل

 شماربهها حركت دولت

ت كيـدأ خودياري مورد

گوناگوني داشته باشد كه بـه

 طبيعي هابزي تا نظـام

را مـي كـه تـوان آن

 ليبـرال هـاي جمهـوري

ي متفـاوت از حكـم

در،اسـت3 پراكنـده امـا

1. Alexander Wendt
2. N.Onuf 
3. Heteronomy 

و تعارض و يا آن فض ميز وزن همكاري، رقابت شود؟

چهاي يادگيري در ميان دولت ارچوب تعاملات روهدر

گرايـي بپـذي اقعو؟ اگر اين مطلب را براساس رويكرد نو

سميسر زده به آشوب و آن را به الاذهـاني اختار بـين بريم

و خو زدگـي مقولاتي چون آشـوب صورت در اين كنيم،

شـم بـه هـا معناداري مقدم بر تعاملات اجتمـاعي دولـت

و خودياري مفاهيم آشوب ش مهم توانندمي زدگي تلقـي

بر پاية اي.)7: 1384 قوام،(وقوع پيوسته باشند بهي در آن

در اين روند. رود شمار نميبهآنهاة منافعكنند ها تعيين دولت

و به سهيم شد صورت دشمن، رقيب يا شريك معرفي كرده

آنهـا عـلاوه عملكـرد بـه. دهندمي مورد نظر ادامههايت

آ،1الكساندر ونتبه تعبير دليلبه همين. است آنارشي

راها ملت .)Wendt, 1992: 421(سازندمي آن

ص آشـوب انگـاري، سـازه تقريـرةترتيب بر پايـبدين زدگـي

ههاست،الاذهاني ميان دولت گونه كه در مورد سال مانيعني

وسوي حر كننده براي سمت داشت، اما الزاماً عاملي تعيين

.

ويبنابراين آنارشي منطق  ـواحد خ انندم تغييرناپذير منطق

و هاي تواند منطقمي آنارشي. نداردـنايا گوناگونيمتعدد

ط الملل، بينمتفاوت در نظام هايگيري فرهنگ از وضعيت

و مبتنيهايز دولت و هنجارهاي مـدرن حاكم بر قواعد

دانست تا صلح دموكراتيك مورد نظر كانت در ميـان جم

تواند اشـكاليمي آنارشي2اونفبه تعبير نيكلاس. شوندي

حال نيز متضمن نوعي اقتـدار پراك درعين.دكن را تحمل

t
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كاستن از

يندهاافر

د؟گير مي

جهان آش

ك ضميمه

م مفاهيم

شرايطي

اجتماعي

نظام دول

صو را به

از هويت

ديگران

ـدولت

بدي

الاذه بين

د وجود

.رود نمي

بنابر

ايگر واقع

گير شكل

مركب از

د» لاكي«

مي منجر

يا اقتدار
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(Onuf, 1994.

نـد، قادرنـد كن ايجاد

، ماننـد منـافع جمعـي

از پـسيي جامعـه اروپـا

ت در برابـر سـاختار

ة سوم بـه رئاليسم در هزار

و تعريـف،»2 قـدرت

و مكـانأت ثير زمـان

 منـافع ملـي را تعيـين

اي كاملاً متغيـر بـهجنبه

ارچوب منـافع ملـيـ

هـاي طرح خواسـت

گذاري خاصي بـراي

. توجيـه كننـد ملـي

و سـتيزش ا مناقشـه

تـوجهي بـهمنزلـة بـي

و  هـر نـوع سـازش

زننـدة تعـادلل بـرهم

 قـوت هـا ميان دولـت

 رئاليسـم، درواقـع اشـاره بـه

1. Hierarchy 
2. Interest defined as power
3. Interest defined in terms of power

:4و هژموني نيز همراه است1مراتب ابعادي از سلسله 17)

كه رسد دولتمي نظردرنهايت به ي راتوانند آنارشمي هايي

بهالملل بين آنارشيك محيط سـمت اشـكال ديگـر ماي را

و هويت مشترك نيز سوق دهند تشـكيل جامع.ت جمعي

دهندة قدرت واحـدها بـراي مقاومـت توان نشان مي سرد را

.دكرك اين محيط قلمداد

منافع ملي

ا منافع ملي به ز مفروضات اساسي رئاليسعنوان يكي ديگر

قبه«اين مفهوم را گاهي مورگنتا. كشيده شده است مثابـه

كه تحت كندمية سياست تلقيجوهر»3براساس قدرت

در. گيردي كه تنها توان مفهـوم منمي حالت انتزاعي است

و ناظرانهاي آن هم با برداشت جنب،فردي سياستمداران

.(Pham, 2008: 259) گيرندي

و سياست چهـا دولـت هـاي بيشتر موارد، اهداف هـدر

مها براي رئاليست. شوندي لفه توجيهي است برايؤاين

در گونهي به و سياست اي كه هرگاه گ صدد اتخاذ تصميم

كوشند آن را در قالب منافع مي اهداف ملي خويش باشند،

همواره با منافع ملي در طول تاريخمعتقدند تحصيل هات

و اهـداف متعـارض هريـك از طـرفين بـه منز خواهد بود

بهمي ديگري تلقيهايت اي كه امكان برقراري گونه شود،

و چنانچـه عوامـلمي نفع از بينذيهاي ميان دولت رود

ي نظامي عليه يكديگر در مييامكان رويارو مرتفع نشوند،

رو مفروض بودن منافع ملي در مكتب رئاليسـم ازهمين

s power
n terms of power

ا عمل با

درن

ساختار

حاكميت

س جنگ

آنارشيك

منا.4-1

مفهوم من

ك چالش

بر«گاهي

يقرار نم

آ كرد كه

مي خود

در

مي مطرح

يالملل بين

تأمين اه

رئاليست

خ همراه

خواست

م توافقي

م سيستم

.گيرد مي



 جـان ميرشـايمر راسـتا

پـي فرصـتي هميشـه در

و در زمـان  ملـي خـود

،1رابـرت گيلپـينةت

را آنهـا آورند تا منـافع

از مورد اين متشـكل

س منـافع ذاتـي خـود

ت حاكميـت قـوانين

ت سوي از كيـدأديگر

 منحـرف شـوند امـا

اي مفهوم سـختگيرانه

از آن، كـه متـأثر ازض

1:59(.

ة كـه اصـولاً در دور

؛ از كنـدينمه پيروي

ازتاسـل نزديك و

اي موازنـه قـواي منطقـه

ل منطقي جمعي يافته

در ايـن ديـدگاه.شـود

شـود بلكـهبازتعريف نمي

 پيگيـري منـافع ملـي را

و همكاري كمتـر  بيشتر

.ي بيشتر شـده اسـت

1. Robert Gilpin 
2. Zero- sum game 
3. Win –win Strategy

و همكاري كمتر بين كشورها در همين راسـ. دارد بيشتر

گرايانه، هميش بزرگ براساس نگاهي واقعهاي است قدرت

ب ة منـافع ملـرآمده از تحولات جهاني را بـر پايـ تا توازن

ز و يا به گفت)1389:25 رضائي،(نند به سود خود برهم

آن بهي قدرتمند اي پديد آو ند كه شرايط تازههست دنبال

ت اما ديدگاه رئاليسم در.)Gilpin, 2002(دكنمينأ گذشته

حتمـاً براسـاسها كه دولتنخست اينهم است؛ضه ناق

نمونه مورگنتا معتقد بود كه سياست، تحت عنوانبه. كنندي

ت و. ثيري بر كاركردشان نداردأ است كه ترجيحات ما هيچ

ممكن است از منافع ملي خودها بر آن است كه دولت

مها رو به تعبير رئاليست ازاين. ضرورتي ندارد منافع ملي

هيچ راه گريزي جز تبعيـت محـضها گيرد كه دولت مي

و مواروچيك،(و قدرت است ندارند منابع 1387 والت

شود ايـن اسـت ها ميي از انتقاداتي كه متوجه رئاليست

منافع ملي در روابط كشورهاي جهان از يك الگوي ويژه

ب الگوي وابستگي پيچيدة متقابله روابط كشورهاي غربي

 ديگر روابط كشورهاي جنوب همچنـان بـا رويكـرد مواز

.(Nye, 2000: 188)ن است

ن بحث بدان معني است كه منافع ملي در كشورهاي شمال

شـ در ساية اين همكاري به منافع بلندمدت انديشـيده مـي

بازتعر2»جمع صفر حاصل«جنگ سرد، منافع ملي با دورة

ـ برنـده« الگوي آنچـه پيگ. قابـل ارزيـابي اسـت3»برنده

داد، تعارض بيش گرايي در قرن بيستم نشان مي آموزة واقع

ب هم اعث همگرايياكنون تعقيب منافع ملي در شكل جديد

y
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تعارض

معتقد اس

هستند تا

ب مناسب

كشورهاي

گ بهتر از

قضيه دو

مي رفتار

عيني است

رئاليسم

اين كار

به خود

جغرافيا،

يكي

م،كنوني

ر يك سو

سوي دي

همخوان

اين

د و است

برعكس

براساس

براساس

ه بود، اما
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يابـد كـه اهميـت مـي

ز آن در قالب ائـتلاف

 اما در عصـر حاضـر

و الگـوي  منـافع ملـي

 اين دسته از كشـورها

كنـد تـا بازيگري تلاش مي

و آن را بـا مـي  كنـد

ن بيشـتري باشـد، يـا

گرايـي الگوي يكجانبه

بـا ناديـده هـا دولـت

وي ايـن چيـزي شود

تعدادي شير«: گويدي

 خود با يكديگر توافـق

 خرگوش برخورد كنـد،

خـاني، عبـداالله( نمايـد

و صرفاً بـه  خودخواه هستند

 منـافع ملـي خـود بـا

از مكاتـب بسـياري

تحقـق چنـين،هينسـلي

، تحقـق منـافع ملـي

و مطلـوبي طبيعـي

 ملي كـارويژة خـود را

و از سـوي  سـودآوري بـوده

46(.

دسـت بـه اقتصـادي

و جنـوب در ايـن بحـث ازآن رو اهبندي كشورها به شمال

و قطب هاي حاصل از بنديي جنوب در زمان جنگ سرد

هاي بزرگ قادر به پيشبرد منافع ملي خود بودند، با قدرت

بـر من ها، آموزة سياست قـدرت مبتنـين اين پويشگ باخت

ا و چراغ راهنماي عملكرد و كشمكش سرلوحه ي تعارض

در چنين شرايطي هر بازيگر. الملل قرار گرفته استط بين

.جانبه توجه كند خود را براساس كنش يك

، هر دولتي صرفاً به منافع ملي خود فكررئاليسم نگرش

و مي خود پيوند كه كسب امنيت نيازمند زمان هنگاميزند

و ي همراه شود، در آن صورت از الگالملل بين ابهام امنيتي

بهكنمي داي كه كسب مناف گونه د، و امنيـت بـراي ع ملي

و نقش نهادهاي امنيت دسته ميي همراهالملل بينجمعي

مي والتز به نقل از روسو. روسو» شكار گوزن« جز تمثيل

و سير كردن شكم خو  ممكن است براي شكار يك گوزن

 چنانچه يكي از شيرها در مسير شكار گوزن به يك خر

دهد به خرگوش براي سير كردن شكم خود اكتفـا نممي

در روابط خود با ديگران خودخوها بنابراين دولت.)91

.انديشند مي خود

مهاطوركلي، رئاليست بـر ايـن باورنـد كـه بـازيگران از

اما اين رويكرد مورد قبـول. كنند متفاوتي حراست ميي

هينسويـژه پـردازان ليبـرال بـه نمونه نظريه عنوانبه. نيست
كندانمي پذير را در شرايطي امكان ه به كشورها بـرايد

يتوازنبين آنها هايي نيز بتوانند سازمان عمل داده شود؛ اما

و منازعه براي كسب منافع مل. كنند در اين شرايط، جنگ

منافع اقتصادي فاقـد سـودآور كه به لحاظدهد؛ چرا ميت

:1385متقي،(پذير نخواهد بودي نيز توجيه لحاظ اخلاق

هـاية رقابـت منافع ملي كشورها در حـوزعبارت ديگر،

بند تقسيم

كشورهاي

و اتحاد

و با رنگ

رئاليستي

در روابط

منافع خو

در

خ امنيت

اينكه با

م استفاده

انگاشتن

ج نيست

م گرسنه

اما.ندكن

م ترجيح

1382 :1

منافع خو

ط به

هاي شيوه

ديگر نيس

فرايندي

ع آزادي

برقرار كن

از دست

ديگر به

ع به



ارچوب منازعات پايدار

و از ســوي قضــايي

و  كوشش بـراي تـدبير

و الگوهـاي قانونمنـد

. ندارنـد رسـيده راازراه

ويافته هـا، كشـفيات

، بـه آمـده شـرايط پـيش

ايـن چرخـه در ادوار

ه نيـز ادامـه خواهـد

درحقيقـت رئاليسـم

شـان بـاز بـا دعـاوي

عا.دهد مـل نيـز همين

م  غـاير ايـن موضـوع

در مـورد لاكاتوشي

معتقدند يك نظريه بايد با

ي رسيدن به فرضيات

گرايـي تعريفي از واقع

از سـوي ديگـر،.ش

ت بـارز وأآن كيـدات

هـاي رئاليسـتةانـداز

 چـالش فـراروي ايـن

 بر ساختار كه موجـد

اينـدفر. بازداشته است

چ،در اين شرايط ارچهاختلاف كشورها بيش از آنكه در

هــاي، روشدر قالــب فراينــدهاي حقــوقيــازماندهي شــود،

.دشومي فراملي تنظيمن

گيري
و بحران در افق دانش پديدهاي نشانه آيد، كومي ترديد

و آن زماني است كـه نظريـه ميي با آن آغاز وهـا شود

و توازن لازم براي تبيين پديده ازرو امور تازهها ظرفيت

و پيشين در تبيين آن و نارسايي قواعد موجود ي، بحران

روند بلكه بر اثر شـر گذشته ناگهان رو به خاموشي نمي

و هماهنگ كر اي. پردازنـد دن خود با شـرايط تـازه مـيي

بيامروز حركتي تكام تا به و گمان در آيند لي داشته است

.در مورد مكتب رئاليسم صـادق اسـت شدت بهاين امر

بهـايو يافتهها مستمر خود را در برابر ناهنجاري مغـاير

و از اين طريق تئوري خود را نجات ميبندي دهمي كند

اما درواقع.ت ماندگاري اين مكتب را فراهم آورده است

نگرانيوپروپگرايانة يا ديدگاه ابطال سكوئزاو افرادي چون

معتقدآنها.كمكي در رئاليسم استهاي ازحد گزاره بيش

و مجموعه قوي، ابزاري برايهاي اي از گزاره مفروضات

. وارسي باشد

و غافلگير گرايي گمراهل واقع وكننده هيچ تع كننده است

 كه همة حاميان آن را راضي كنـد چـه رسـد بـه منتقـدانش

، يـك رويكـرد منسـجم روشـنفكري اسـت كـه وجـه

و براي رئاليست انـ هاي امروز بـهملاحظاتي است كه تداوم دارد

چ.يابد مية گذشته اهميت درمجموع در دو دهة گذشته

بميراها توان چنين بيان كرد كه تأكيد محوري رئاليسم

است، آن را از توجه به فرايند يا تعامل با الملل بين نظام
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د. آيد مي

ســازماند

بازيگران

گي نتيجه
كه زماني

رويارويي

ظ موجود

با ظهور

ادراكات

بازسازي

ت گذشته

ا. داشت

طور مس به

ب صورت

موجبات

نظر افراد

افزايش

م حداقل

قابل وار

اصل

نيست كه

رئاليسم،

ملاحظاتي

ةچند ده

مفروضه

آنارشي
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موضـوع. سـهيم باشـد

 اينكـه در كشـورهاي

در مـي سـته نگري شـود،

سـمت وستفاليايي بـه

 مغـايرتي بـا تعقيـب

د را در بلندمـدت در

هـا، ايـن مفهـوم بـات

معنـاي قـدرت بـه.ت

و نـه  مطلـوب اسـت

و  بـه شـرايط زمـاني

. كننـد مي زمان تغيير

تر نظامي، مه جنـگق

 لـذا.ش شـده اسـت

 خودمان بدون توسـل بـه

كـارگيريهبهاي هزينه

ه ايـن مفروضـه هـم

اقتضـائات عصـر. شـمال

دليـل اي را بـه هسـته

.ي اساسي داده اسـت

ويژه حـوزةي ديگر به

شـدن، انگيـزة جهـاني

، ديگـر دسـتيابي بـه

ة ايـن بـر پايـ. كنـدي

و ازاين يك روت داده

جاي آن موازنه بـراي

ة ساختار ممكن است در ايجاد آنارشي در سيستم سـ انداز

ا بـه.ي در رئاليسم نيز با چالش مواجه شده است رغـم

چ ملـي نگرـارچوب دولـت هـنيافته بـه منـافع ملـي در

و و عموماً اتحاديه اروپا، منافع از وضعيت ي جهان اول

و اشتراكي سوق يافته است اما لزوماً اين موضوع. جمعي

شمال تضمين منافع ملي خـودهايي ندارد، بلكه دولت

.دانندميع جمعي ميسر دستيابي به مناف

ازحـد رئاليسـت ارتباط با مولفة قدرت نيز با تأكيد بيش

و آن را در زمرة سياست والا قـرار داده اسـت  گره خورده

بهثيرگذاري بر رفتار دي ممنظور دستيابي بـه نتيجـ گران ة

ب.يقدرت نظام كارايي هر منبع قدرت در وهلـة نخسـت

و از همه مهم تر اينكه منابع قدرت در طول بستگي دارد،

دقيقهاي فناوريةايالات متحده در عرصهاي پيشرفت

و افغانستان رقيق و اقدامات قهري كمترق ثمربخشتر شده

 قدرت عبارت است از توانايي همسو كردن افراد با خودم

و هزها تواند مخالفتميضمن اينكه مشروعيت. نظامي

.كه لازم باشد كاهش دهد سخت را درصورتي

عان كرد كـهة نيروها نيز بايد به اين مسئله اذ مورد موازن

ر مورد كشورهاي جنوب بيشـتر صـادق اسـت تـا شـما

ههـايي مستقيم بين قـدرتي هرگونه رويارو و بـزرگ

و به آن جنبة بازدارندگيمي گر آن ناممكني ويران سازد

هاي يافته به حوزه نيروها در كشورهاي توسعه آنكه موازنة

و فناوري جهاني تهاي سوق يافته است و جأنوين ثيرات

ميآنهاي همكاري بين از ايـن گذشـته،. سـازد را فراهم

كم پيشي سرزميني مانند نبه بهبود كار كشورها مـيك

و خاك ارزش خود را براي تصرف از دست،فرضيات، سرزمين

بههاي عمده براي جنگ بين قدرت و ج بزرگ برطرف شده

نيز به اند

منافع ملي

نيا توسعه

كشورهاي

منافع جم

منافع ملي

ساية دس

در

امنيت گر

ت أامكان

قد لزوماً

مكاني بس

با وجود

در عراق

ق امروزه

اقدامات

س قدرت

در

اكنون در

اي هسته

پيامدهاي

تر آن مهم

ج اقتصاد

لازم براي

قلمروها

فرضيات

دليل عم



را كنـار هـا برچسـب

در واقعيت عيني،آنها

بهـا در پايـان اگـر عنـوان. بازارها افزايش يافته است و

آ اند كه منافع هاست دريافته نيز مدتها، خود رئاليست

�.كندز پيروان مكاتب ديگر فكري مستثنا نمي
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ب تصرف

بگذاريم

آنها را از
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 غير از هگـل نماينـدةه
(Heinrich Voمـورخ ،

نظـر اند، بـهدمي» الهي
هـا كه سرنوشت ملـت

 كتـاب خـود بـه نـام
وي معتقـد. كار گرفـت

 قدرت در ميـان كشـورها
. جهاني

و تـأثير آميز مهار كنند
كريسـتوفره به تعبيـر

» مهـار افسـار« بـه آن
آينـد مي بلكه در پي آن بر

نظـامي خـود را نيـزي

را از ايـن اواسـتفن ون

 فرانسه، با روسيه هـدفي
و روسـيه  را با فرانسـه

همچنـين. آنها ملحق شد
، لنـدن وارد اتحـاد بـا

هات
ت) Machtpolitik(قدرت يا ماخت پليتيكت فكر آلماني بهدر

n هـاينريش فـون ترايچكـه.ي نيـز داردديگـر Treitschke)

بيان مستند مشيت«آلماني، سياست قدرت را نه اسارت بلكه
كريت نيست،و جنگ در حقيقت برپ بلكه آزموني الهي است

.كند ميرا به حق تعيين
).1376دريفوس،(:ن زمينه بنگريد به

آ در) Inis Claude(نيس كلودي توازن نيروها را نخستين بار
»Power and International Relations « به كا 1962در سال

تقسيم قدر) الف: يابد ميست اين مفهوم در سه معني كاربرد
الگويي از سيستم)جها روشي خاص در سياست دولت)ب

آ دنبال راهبردهايي هستند تا تهديد را به شكل صلحبهها دولت
كههان دولتاي. جويي هژمون را كاهش دهند آور برتريزيان
ر بهليون و ويميا در دستوركار قرارنوعي ضدموازنه دهنـد
به دهد، از عبارت هژمون ميلقب دهند، بلك دل راه نمي هراسي
هاي يك سياست خارجي مستقل، توانمندي تحققمنظوركه به

.هاست گونه دولت اي از اين ايران نمونه. كنندتقويت
وبـاري بـوزان، اسـتفن والـت، جك اسنايدر:ي چون اس،
.اندجمله

هاي ناپلئوني، انگلستان براي شكست دادن فر مثال، در جنگ
ر رقابتدر آغاز قرن بيستم انگليس.مشترك داشت هاي خود

و براي مهار آلمان تحت حكومت به آنه ويلهلمكنار گذاشت
،1941دنبال تهاجم آلمان به اتحاد جماهير شوروي در ساله
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الملل در عصر نوينن
و ابوالقاسـم راه چمنـي

.ي ابرار معاصر تهرانل
 مختلــف روابــطهــاي
. زمستان

و هرمنوتيـكت ، گرايي

نامـه، پايـان 2008 سـال
. شهرضا

اطلاعات سياسـي،»ر

.ر معاصر
. ابرار معاصر

پوزيتويسم يا پلـي ميـان
.، بهار2 اول، شماره

و ر مطالعـات سياسـي

انتشـارات: آرام، تهـران
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ا)شـدن در آينـده المللي، جهاني موضوعات بين( ، ترجمـه
و تحقيقاتؤم:ديگران، تهران الملل بينسسه فرهنگي مطالعات
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